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 چکیده 

؛ از منظر حقوقی نیز دیون و تعهدات پولی را تحت تاثیر  ، علاوه بر اینکه یکی از مسائل اقتصادی امروزه ی جامعه ماستتورم

، شدت بیش  رود، این روند با ورود پول کاغذی و تحریری  قرار می دهد. تورم باعث می شود، ارزش پول پیوسته رو به کاهش 

تری یافته است تا آنجا که پس از گذشت مدت زمانی ممکن است این اختلاف ارزش ها ده برابر مقدار اولیه ی پول گردد. این  

، متعهد برای ایفای تعهد خود باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید  وضعیت موجب طرح این سوال شده که در تعهدات پولی

به عبارت دیگر   برگرداند؟  را  ارزش پولارزش حقیقی مبلغ دریافت شده  تاثیر تغییر ،  در خصوص تغییر  بر  حکم کلی مترتب 

سایر    ارزش پول در تعهدات پولی مبنی بر امکان مطالبه تغییر ارزش پول و تعدیل دیون پولی با توجه به ماهیت ارزش پول و

ق.م که    1082آیا با تصویب تبصره ی ماده  آیا پرداخت بیش از مبلغ اسمی مشمول حکم رباست؟  ادله از منظر علما چیست؟  

قابلیت   مذکور  مقررات  است،  پذیرفته  مهریه  باب  در  را  پولی  دیون  تعدیل  و  پول  ارزش  تغییرات  مطالبه  قابلیت  نظریه  مقنن 

 تسری به سایر دیون پولی را نیز دارد یا نه و حکم موضوع در فقه و قوانین موضوعه چه وضعیتی دارد؟ 

كلیدی:  اژهو اهای  حقوق  و  فقه  در  پول  ارزش  تغییر  آثار  پول،  ارزش  ماهیت  پولی،  پولی، خسارت   ران،یدیون  دیون  تعدیل 

 تاخیر تأدیه 
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 مقدمه 

روند با    نیباشد و ا  داشته   ینزول  ریس  وستهیپول، پ   تا ارزش  است  شده  پول، باعث  یاعتبار  تی اقتصاد و ماه  عیسر  یهایدگرگون

  کاهش   ی ریچشمگ  صورت   به  پول  بلند مدت، ارزش  یاست. در قراردادها  افتهی  یترشیب  شدت  ،یریو تحر  یکاغذ  ورود پول

  کند؛ یم  جادیا  انداز، و طلبکارانپس  درآمد ثابت، صاحبان  صاحبان  چون  ی افراد  یبرا  یفراوان  یهاینابسامان  و   هاینگران  افته،ی

ا  داشته  طلب  هزار تومانده  یگریاز د  ش،یپ  سال  ده  یمثال، اگر شخص  ی برا   30  طور متوسط  به  سالانه  مدت، تورم  نیو در 

هزار تومان،  ده  یجا  به  دیبماند، با  محفوظ  پولش  دیخر  قدرت  کند که  افتیدر  یاگونه   را به  خود  درصد باشد، اگر بخواهد طلب

برابر با    شگفته،یپ   با تورم  سال  از ده  پس  ،ی و  هزار تومان  ده  حال  ارزش   گر، ید  عبارت  به  .کند  افتیدر  تومان  13۷،8۵8  مبلغ

 هانیفق  ر،یاخ  یهاکنند و در دهه  توجه   پول  ارزش  کاهش  جبران  به  اقتصاددانان  که  شده  امر باعث  نیخواهد بود و ا  تومان  ۷2۵

اقتصاددانان بررس  داشته  آن  به  یخاص  تیعنا  ، یاسلام   و  مسائل   یباشند.  مستلزم  پول  ارزش  کاهش  شناخت    یجبران  چون 

. در بحث از ارزش پول دو نوع  باشد  ی بودن آن  م  ی مثل  ای   ی میمانند ق  ی موضوعات  زیگوناگون آن و ن  ی پول وجنبه ها  ت یماه

که بر آن حک شده    یاست که پول با قطع نظر از نقش  یارزش  یارزش ذات  .یو ارزش اعتبار  یارزش ذات  شود؛  یارزش مطرح م

 یبرا  مردماست که از اعتبار وقرارداد حکومت ها و    یپول،ارزش  یارزش اعتبار .  ارزش است  ی،به سبب جنس و ذات خود دارا 

تنها    یریو تحر  یکاغذ  یبوده اند ؛اما پول ها   یارزش ذات  ی دارا   یعلاوه بر ارزش اعتبار    یفلز   یپول ها  .شود  یم  جادیپول ا

  دا یآن قائل شده اند ارزش پ  یکه مردم برا  یکه حکومت هابر آن حک کرده و اعتبار یاز کاغذ هستند که به سبب نقش یمقدار

ارزش نخواهند   یشود  ودارا  یبه عنوان پول شناخته نم  گریکه اگر اعتبار آن را حکومت نقض کنند  د   ی به گو نه ا  ،کرده اند 

از   ی کیو    ردیگ  ی باشند،انجام م  یم   یپول اعتبار  قیکه از مصاد  کیو پول الکترن  یریامروزه اکثر معاملات مردم با پول تحر  .بود

که   ن یا ای شود  ی اموال شامل آن م گری مال است و احکام د یاعتبار لپو ا یاست که آ ن یپول ا ت یموارد قابل ذکر در بحث از ماه

د است؟از  انبار  حواله  پول،  گریپول  در خصوص  اختلاف  مورد  است  ی میق  ا ی  ی مثل  مسائل  آن  حائز     نیا  .بودن  آنجا  از  بحث 

  ی با وجود تورم ها  یحت  ،تحالا   یپول را در همه    یپرداخت مبلغ اسم  یپول  ونیدر د  نکهیبا استناد به ا  یاست که برخ  تیاهم

 . دانسته است ونیمد یموجب برائت ذمه  ،ارزش پول د یو کاهش شد نیسنگ

  

 مبانی نظری 

 تعریف پول 

(که به  pecusپکوس)  ینیباشد که از واژه لات  یم  یونانی  یلغت در اصل ،کلمه ا  نیپول گفته شده است که ا  در خصوص کلمه

مال،ابتدا به    باشد.   یو اصطلاح شرع   ی عرب  لغتتواند معادل مال واموال در    یپپکوس  م 1گله است گرفته شده است .    یمعنا

 ک یپکوس    از اموال گفته شده است.  یبعد به نوع خاص  گفتند مال دار،  یداشت م  وانی که گله ح  یشده و کس  یشتر گفته م

 2ششم درهم بوده است . 

 
  شعبانی ، احمد،منبع پیشین،ص1120

  ابراهیمی ،محمد حسین،ربا و قرض در اسلام،دفتر تبلیغات حوزه علمیه  قم،13۷2ص30و31 2
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پول خوانده    سنجش معاملات و مبادلات باشد  اریاست.هرچه معگرفته شده  obolos  یونان یپول از واژه  »:گفته اند  گرید  یبرخ

  3.  «شده است

 وسیله ذخیره ارزش.  -3پرداخت  وسیله مبادله  و  -2سنجش ارزش  معیار -1سه وظیفه مهم پول عبارتنداز: 

موضوع   ، اصولا زمانی که پول اعتباری مطرح و منتشر شد  .یکی از بحث های اصلی در پول و بانک موضع پشتوانه پول می باشد

پشتوانه پول نیز مطرح گردید.یعنی مقرر شد چاپ اسکناس در هر کشور درست معادل طلا و نقره موجود در خزانه آن کشور  

صورت گیرد.از این رو طلا و نقره به عنوان  پشتوانه پول مطرح شد.قبل از آنکه پول اعتباری )اسکناس( منتشر شود ،پول عمدتا  

به صورت سکه های طلا و نقره تولید می شد؛ چون این پول کالاها و دارایی حقیقی بودند. اما زمانی که اسکناس و پول کاغذی 

، تحولاتی صورت گرفت.قرار اولیه این بود که اسکناس ها به منزله رسیدی در  )پول اعتباری( وارد بازار شد، در مورد پشتوانه

مقابل طلا و نقره محسوب شوند، به این صورت که دارنده اسکناس وقتی وارد بانک می شد و تمایل داشت آن را به طلا  و نقره  

تبدیل کند ، بانک به آسانی این عمل را انجام می داد. گذشته از این ، وجود پشتوانه طلا باعث می شد که حجم پول نتواند به  

راحتی گسترش یابد؛ زیرا وجود طلا به عنوان پشتوانه ، نوعی محدودیت محسوب می شد ؛ چون پیدا کردن طلا خیلی آسان  

 نبود . از این رو ، چاپ و گسترش پول کاغذی نیز راحت نبود.

موضوع پشتوانه پول هم در سطح کشور و هم در قالب پول دیگر کشورها مطرح بود ، چنان که ارز نیز مورد توجه جدی بود .  

، ین و   غیره نیز بایستی نرخ برابری  خود را با طلا تعریف و اعلام می  لذا پول هایی مثل دلار ، پوند ، مارک، فرانک ، ریال 

بر نظام    1914تا    18۷0کردند. نظام پولی بین المللی نیز به همین جهت نظام پایه طلا نامیده می شد.سیستم پایه طلا از سال  

پولی جهان حاکم بود. در دوران جنگ جهانی اول و به خاطر حاکمیت نوعی بی نظمی در مبادلات و فعالیت های پولی و مالی ،  

مطرح شد. بر اساس آن کشورها پول خود را بر مبنای طلا و ارزهای معتبری چون پوند   "نظام ارز طلا" به جای نظام پایه طلا ،  

مطرح بود.بر طبق این نظام کشورها برای حفظ   1931تا    192۵و دلار تعریف می کردند.نظام مذکور به ویژه بین سال های  

سال   در  مذکور  پولی  .سیستم  باشند  داشته  کافی  معتبر  ارز  و  طلا  باید  اسکناس  کبیر   1931پشتوانه  بحران  فشار  دلیل  به 

/. گرم طلای خالص مقرر 2۷۵۵۵۷معادل  1328اقتصادی از هم پاشید.یک ریال ایر ان بر اساس تصمیم هیات وزیران در سال  

شد.در حال حاضر یک موضوع واقعی به عنوان پشتوانه طلا و یا ارز وجود ندارد ، اما پشتوانه های تولید و قدرت اقتصادی و  

ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها عملا به عنوان پشتوانه پول مورد توجه هستند ، مثلا برخی کشورها تنها زمانی حجم پول را  

گسترش می دهند که تحولاتی در تولید به وجود آید.به عبارت دیگر با گسترش تولید و فعالیت اقتصادی نیاز به پول برای داد  

 4و ستد بیشتر می شود.لذا می توان پول جدید منتشر کرد )بدون آنکه نیاز به طلا باشد( . 

 تورم وشکل گیری نظریه های  مختلف در مورد ماهیت پول 

. اصطلاح تورم عموماً به معنای افزایش مستمر سطح عمومی  قیمت  ۵به معنای آماس است   (inflationتورم از ریشه لاتینی )

. 6ها در یک زمان معین می باشد. بنا براین از افزایش قیمت ها باید زمان قابل قبولی سپری شود تا بتوان آن را تورم نامید  

 
  جعفری لنگرودی، محمد جعفر.)138۵(، ترمینولوژی حقوق، کتبخانه گنج دانش، چاپ سیزدهم 3

  یدالله دادگر،مبانی و اصول علم اقتصاد ،منبع پیشین ،ص 4290

  باطنی ،سید محمد ، بررسی فقهی و حقوقی تاثیر تورم در باز پرداخت دیون،تهران:انتشارات ساجد،چاپ اول 13۷۷،ص  51

  دادگر،یدالله ،اصول تحلیل اقصادی،منبع پیشین ،ص  6286
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وبزرگ   انبساط  آماسیدگی،  معنای  وبه  گرفته شده  اروپایی  زبان های  از  لفظی  ترجمه  به صورت  فارسی  تورم درزبان  اصطلاح 

اصطلاح مذکور باید متذکر شویم که این کلمه نخستین بار در قرن    "وجه تسمیه"شدنی بی رویه وناسازگاراست . در مورد  

نوزدهم در کشورهای اروپایی به مفهوم انتشار زیاده از حد اسکناس به منظور تامین هزینه های جنگی متداول گردید. به طور 

کلی ، تا قبل از جنگ جهانی اول ، اصطلاح یاد شده برای نشان دادن افزایش حجم اسکناس های غیر قابل تبدیل به فلز)طلا یا  

نقره پشتوانه( و گسترش غیر عادی حجم پول در گردش به کار برده می شود و ارتباط چندان زیادی با افزایش قیمتها نداشت  

زیرا که در آن زمان ، به سبب وجود سیستم پایه طلا و محدودیت هایی که در سیستم مذکور برای انتشار اسکناس مقرر شده  

 بود، قیمت در اکثر کشورها از ثباتی نسبی برخوردار  بود . 

با توجه به اهمیت و نقش تورم در اقتصاد کشورها ، اشاره به آثار و پیامدهای تورم ضروری است . این امر می تواند هم در جهت  

شناسایی بیشتر پدیده تورم کارساز باشد و هم مهم تر از آن می تواند برای حل مشکل مربوطه رهنمود ارائه دهد.بدیهی است 

در اقتصاد تورمی قیمت ها دیگر علامت دهنده مناسبی نخواهند بود ؛ زیرا در این حالت ، قیمت کالاها و خدمات ، بیانگر هزینه  

آثار   بر  علاوه  تورم  مقوله  گویند.  می  تورم  تخصیص  ،آثار  آثار  گونه  این  به  نیستند.  ها  آن  به  مربوط  شده  تمام  واقعی  های 

اقتصادی دارای پیامدهای غیر اقتصادی  نیز می باشد. این بی اعتمادی ممکن است در صورت تشدید به تورم بیشتر و نهایتا به  

 تحولات سیاسی و حتی سقوط حکومت مربوطه منجر گردد.

 مورد ماهیت پول بیان نظریه های  مختلف در  

 در بحث از ارزش پول دو نوع ارزش مطرح می شود : ارزش ذاتی و ارزش اعتباری  

مثلا اگر   ،به سبب جنس و ذات خود داراست ،ارزش ذاتی پول،ارزشی است که با پول با قطع نظراز نقشی که بر آن حک شده 

پس در مورد ماهیت این   .طلای ذوب شده باز هم ارزش ذاتی خود را دارد ؛روی آن از بین برودسکه طلا را ذوب کنند که نقش 

 .گونه پول ها بحث و شبهه ای وجود ندارد.آنچه که بیشتر محل بحث می باشد پول های امروزی است

ارزش اعتباری پول، ارزشی است که از اعتبار و قرارداد حکومت ها و مردم برای پول ایجاد می شود. پول های کالایی و فلزی  

؛ اما پول های کاغذی و تحریری تنها مقداری کاغذ هستند که به سبب  علاوه بر ارزش اعتباری ، دارای ارزش ذاتی نیز بوده اند

؛ به گونه ای اگر اعتبار آن را  ، ارزش پیدا کرده اندنقشی که حکومت ها بر آن حک کرده و اعتباری که مردم برای آن قائل شده

بود ارزش نخواهند  به عنوان پول شناخته نمی شود و دارای  به عناوین دیگر  حکومت نقض کند دیگر  ، هر چند ممکن است 

 ، دارای ارزش شوند.مانند کالای عتیقه

امروزه اکثر معاملات مردم با پول تحریری و پول الکترونیک می باشند ،انجام می گیرد و یکی از موارد قابل ذکر در بحث از  

 ماهیت  پول این است که  آیا  پول حواله ی انبار است؟ یا پول اعتباری مال است و احکام دیگر اموال شامل آن می شود.؟  

 ( نظریه قدرت حقیقی پول2نظریه قدرت اسمی پول  (1به طور کلی دو نظریه در مورد پول وجود دارد 

  الف(نظریه قدرت اسمی

ین دسته از اندیشمندان با اینکه پول را مال می دانند آن را از نوع مال مثلی بر حسب ارزش اسمی قلمداد کرده اند. برخی از  ا

فقها بدون در نظر گرفتن تغییر و تحول پول و بی توجه به تفاوت های اساسی بین درهم و دینار صدر اسلام با اسکناس های  

امروزی و نیز با نادیده گرفتن پدیده زیانبار تورم و پول های فعلی، پول رایج امروزی را نیز مثلی دانسته اند. بنابراین، از منظر 

بر آن تأثیر گذاشته باشد و قدرت خرید و تورم نمی تواند   تواند  این گروه، اسکناس های رایج مثلی است و عامل زمان نمی 

   ۷مثلیت پول را زیر سؤال ببرد. 

 
  نوری کرمانی،منبع پیشین،ص۷216
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 ب(نظریه قدرت حقیقی 

دانند و احکام اموال مثلی را بر آن بار کرده اند ولی آن را قدرت  بسیاری از فقهای امامیه، با اینکه پول های اعتباری را مثلی می  

 حقیقی قلمداد کرده اند. 

ذاتی   ماهیت  بر  تاکید  از   پس  وی  است.  پول  ماهیت  تحلیل  پیشگامان  از  صدر  شهید  اسلامی،  حقوق  اندیشمندان  میان  از 

مسکوکات طلا ونقره، بین اوراق اسکناس دارای پشتوانه  قابل تبدیل به طلا و نقره و اسکناس های رایج فعلی که  بر اساس  

. و مبدع نظریه مثلی بودن پول های اعتباری به حسب  8قانون ناشرشان معاف از تبدیل به طلاست، تمایز جدی قایل شده است

قدرت خرید حقیقی، ایشان است که پول های فعلی را مال مثلی دانسته  و مثلیت آن نه در کاغذ اسکناس و تعداد واحدهای  

مکتوب بر آن، بلکه مثلی بودن را چیزی می داند که قیمت حقیقی آن را مجسم می کند و قیمت حقیقی پول، همان قدرت 

 9خرید یا ارزش مبادله ای)حقیقی(آن است.

 گفتار دوم: بررسی نظریات مختلف در مورد ماهیت پول   

با دقت درنظریات اکثر فقهای عظام و حقوقدانان متوجه می شویم که هر کدام از بزرگواران با الفاظ، اصطلاحات و بیاناتی بعضاً  

متفاوت که بیانگر معنی و هدف واحدی است، سعی در تبیین و تاکید بر ماهیت اعتباری و قدرت خرید حقیقی داشتن پول  

های رایج فعلی می کنند. بر این اساس معیار ادای دقیق حق در مطالبات پولی باید قدرت خرید پول مبنا قرار داده شود.چون 

. پس شاید این دیدگاه)نظریه قدرت خرید حقیقی(  10خوشایندی پول به مقدار کالایی که بوسیله آن بتوان خرید، وابسته است

با درنظر داشت به ادای دقیق دین در مطالبات، نظر به ماهیت ارزش و قدرت خرید حقیقی پول دارد و در بیانی دیگر، از آنجا  

که پول رایج در هر عصر و زمان مبین ارزش ها و بیانگر نسبت های مختلف بین کالاها و خدمات است و اساساً فلسفه وجودی 

پول نیز از همین نشأت می گیرد، لذا به نظر نگارنده ، لازم است به طور کلی در باب دیون، جنایات و ضمانات ارزش و قدرت 

خریدها که در زمان های مختلف متفاوت می شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم. چون فلسفه وجودی پول بیان 

ارزش ها و مشخص نمودن ارزش بین کالاها و خدمات می باشد پس پول ماهیت ارزش و قدرت خرید حقیقی دارد که در مقام  

وفای به عهد نیز باید این معیار لحاظ شود. برخی از فقهای عظام معتقدند: پول های کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش 

از بین می رود.  ارزش  با  کم شدن  الغای مالیت  ندارند، آن هم در صورت  این منظر   11خاصیت دیگری  از  بنابراین، چون که 

خاصیت پول چیزی جز ارزش و قدرت خرید نیست پس پول های رایج ماهیت ارزش و قدرت خرید حقیقی دارند.برخی نیز از 

جنبه عامل رغبت و مالیت بودن پول نظر به ارزش و قدرت خرید حقیقی پول دارند و بیان می کنند، بعید نیست اگر بگوییم  

که ظاهر آن است که در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی اشتغال ذمه به نقد رایج ، مافی الذمه نقد است با مالیتش که  

همان قدرت خرید در آن زمان می باشد، چون همان قدرت خرید عامل رغبت است و موجب مالیتش و آن هم به تبع عین  

 12مضمونی است والا یک قطعه کاغذ منقوش نه قیمتی دارد و نه مورد رغبت ... . 

جبران کاهش ارزش ثمن را با شرایطی پذیرفته است ،مورد مطالعه   ،برخی از مصادیق دیون پولی که قانونگذار به موجب آنها

بیان این موارد این است که آیا این نمونه های قانونگذاری از باب موارد تمثیلی می باشد یا احصایی؟آیا  هدف از   .قرار می گیرد

 
   صدر  ،142۵،ص 14۷؛ به نقل از عبدی پور، تحقیقات علوم اسلامی،1389، ش816

  صدر،همان منبع،ش 91۵

  نوری کرمانی، محمد امیر،  موضوع شناسی ربا و جایگاه آن دراقتصادمعاصر، بوستان کتاب قم، چاپ اول،1381 ،ص  10222

  فقه اهل بیت، موسوی اردبیلی،13۷۵،ش 112

  )فقه اهل بیت، صانعی ،13۷۵، ش۷(  12
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آن  فلسفه  که  این  یا  گردیده  مقنن  از  سوی  تصمیمی  چنین  به  منجر  که  دارد  وجود  موارد خصوصیت خاصی  گونه  این  در 

اول در مورد سابقه   گفتار  ابتدا در  وارد می شود؟  دائن  بر  ثمن  ارزش  نتیجه کاهش  در  است که  از جبران ضرری  جلوگیری 

قانونگذاری در این زمینه بحث خواهد شد و بعد از آن تفاوت های بین خسارت تاخیر تادیه و از سویی شبهه برخورد با ربا با  

 . جبران کاهش ثمن مطرح خواهد شد

 قانون مدنی   1082تبصره ماده   

مدتها در مورد ایفای تعهد دیون پولی اختلاف نظرهایی وجود داشت و همانطور که در بخش اول مطرح شد شرایط تورمی به 

وجود آمده در جامعه، دیون پولی را تحت تاثیر قرار می دهد و هر چقدر میزان تورم بیشتر و زمان ادای دین طولانی تر باشد  

 ،کاهش ارزش اقتصادی دیون فاحش تر خواهد بود. 

یکی از مصادیق چنین دیونی است مهریه هایی است که بر اساس وجه نقد تعیین گردیده اند هر چند مردم جهت گریز از ضرر 

به عنوان مهر را زدند و سکه ی طلا را جایگزین وجه   "پول"ناشی از کاهش ارزش پول برای همیشه قید تعیین چیزی به نام  

از سالیان طولانی   بود و هنگامی که پس  تعیین شده  نقد  آنان ،وجه  بودند زوجه هایی که در گذشته مهر  ؛ ولی  نقد نمودند 

، میزان مهر به قدری  یا به هر دلیل دیگری در صدد مطالبه مهر خود می آمدند  زندگی مشترک به علت فوت شوهر ،طلاق 

دچار کاهش  ارزش اقتصادی شده بود که کلا از اعتبار و ارزش مالی افتاده بود و عملا مطالبه آن بی فایده نمود. زن به عنوان 

بر   آرائی  صدور   ، بسیاری  موارد  در  روند،  این  نتیجه  نماید.  مطالبه  را  نامه  نکاح  در  مندرج  مبلغ  توانست  می  طلبکار،تنها 

بستانکاری زوجه نسبت به ارقام سالیان دور بود که در وضعیت جدید نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات او را برآورده نمی کرد،  

 13بلکه دریافت چنان ارقامی بی معنی و مضحک می نمود.

تبصره ای را به شرح  13۷6وضعیت یاد شده ، نهایتا قانونگذار را به واکنش وا داشت وقانونگذار جهت حل این معضل ،در سال  

 مشهور گردیده است:   "قانون تقویم مهریه به نرخ روز"ق.م الحاق نمود که به  1082ذیل به ماده ی 

))تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد ،متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط  

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به 

از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی  نحو دیگری تراضی کرده باشند.آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه 

به تصیب هیات وزیران خواهد  اقتصادی و دارایی تهیه و  امور  با همکاری وزارت دادگستری و وزارت  ایران  جمهوری اسلامی 

 رسید((.

  2قانون مزبور یکی از مصادیق جبران کاهش پول در نظام حقوقی ایران محسوب می شود که برخلاف مصادیق دیگر مانند ماده  

ق.آ.د.م که به آنها اشاره خواهیم کرد  بدون هیچ قید و شرطی ،احتساب نرخ تورم در نوع   ۵22قانون صدور چک و نیز ماده  

خاصی از دین را به رسمیت شناخته  است. حال سوال این است که آیا حکم قانونگذار در تبصره مذکور اختصاص به مهر دارد  

 یا در تمام دیون قابل اجراست؟

از حقوقدانان اعتقاد دارند که حکم قانون گذار در تبصره ی مذکور نباید اختصاص به مهر داشته باشد ؛ بلکه در تمام   برخی 

 14دیون باید اجرا شود و اصولا یک قاعده کلی است که اگر در قانون نیز بیان نمی گردید باید رعایت می شد. 

نگارنده نیز معتقد است وضع چنین تبصره ای تنها با تغییر در نگرش سنتی به ماهیت پول و قائل شدن به ارزش مبادله ای یا 

وصف قدرت خرید پول، به عنوان یکی از شاخصه های تحقق مثلیت پول قابل تفسیر است، لذا خصوصیتی در مهر وجود ندارد 

که آن را قابل تعمیم به سایر دیون و تعهدات پولی ندانیم .مضافا این که هم چنانکه  در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 
 

  تعدیل قرارداد، منبع پیشین، ص 13386

  

  شهیدی،مهدی، مجموعه مقالات،انتشارات مجد،تهران ،چاپ دوم، بهمن 138۷،ص 3۵9. 14
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تصریح گردیده فلسفه این تبصره حفظ ارزش ریالی نوع خاصی از دین به نام مهریه می باشد که ماهیتا تفاوتی با سایر دیون  

 پولی ندارد؛ لذا جهت حفظ ارزش ریالی سایر دیون پولی نیز بایستی از همین تدبیر استفاده گردد. 

توان گفت آنچه زوجه بابت مهر خود با احتساب تورم دریافت می دارد ،در واقع مثل همان مبلغی  در تحلیل تبصره مزبور می  

است که در مهر تعیین گردیده است؛ اگرچه از لحاظ اسمی در ارقام بیشتری عینیت یافته است ؛ لذا بحث اضافه و زیاده مطرح 

نیست بلکه موضوع وحدت و تماثل یا عدم تماثل و وحدت مالیت دو مقدار اسکناس مساوی از حیث رقم و واحد می باشد.آنچه 

در این مساله مورد بحث قرار می گیرد این نیست که آیا مدیون  برای تادیه دین خود، ملزم به پرداخت مقداری پول اضافی می  

گردد یا خیر؟بلکه این است که آیا از نظر حقوقی با در نظر گرفتن نوسانات ارزش اسکناس مقدار شماره ای اسکناس در زمان 

حاضر از حیث مالیت میزان شماره ای مساوی آن در سال های گذشته است تا متعهد ، فقط ملزم به پرداخت همان شماره ای  

بدانیم که در زمان گذشته به عهده او ثابت بوده است؟ یا اینکه مثل مقدار شماره ای اسکناس در زمان گذشته مقدار شماره ای  

به   تادیه  از زمان  از سپری شدن مدتی  باید پس  نتیجه متعهد  باشد که در  از آن در زمان حاضر می  احیانا کمتری  یا  بیشتر 

ربا کاملا   به  مربوط  ،با مسائل  ما  بنابراین مساله مورد بحث  ملزم گردد؟  مواردی کمتر  یا در  بیشتر  ای  مقدار شماره  پرداخت 

متفاوت است. امابا این حال به نظر می رسد آنچه از جهت فقهی ،صرف نظر از اختلاف مبنایی مربوط،ذهن بدان مانوس است و  

رویه مستمر برآن قرار گرفته است،تشبیه این مساله به مساله ربا و ممنوع دانستن در یافت مقدار رقمی بیشتر اسکناس،نسبت 

 1۵به میزانی است که باید نسبت به گذشته پرداخت گردد. 

مبتنی یر همین نگاه ، چنانچه در سایر دیون چنین شرایطی محقق گردد، به دلیل منتفی بودن بحث »زیاده« که عنصر اصلی 

 تحقق ربا می باشد ، موضوع تخصصا از شمول ادله ی تحریم ربا خارج خواهد شد. 

 كاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه 

  داده   داین   به  باید   مدیون  طرف  از  نقد   وجه  پرداخت  دیر  بابت  از  که  است  »خسارتی  تادیه،   تاخیر  خسارت ،  مدنی   حقوق   لحاظ  از

  ممکن   پول  ارزش   کـاهش  امکـان  از  گذشته  نپردازد  قراردادی  موعد  در  را  پول  بدهکار  چنانچه  نقد  وجه  تعهدات  در.16شود« 

 آن  از  بدهی  پرداخت  در  تأخیر  دلیل  بـه  شـد   می   مند  بهره  آن  از  پول  بستن  کار  بهره  به  صورت  در  که  منافعی  از  طلبکار  است

  النفـع  عدم    نبودن  مطالبه  قابل  مشهور  نظر  ،  مطالبه  فقـه  در.  است  النفع  عدم  واقع   در  خسارت  این.    بماند   محروم  منافع

    1۷اسـت 

  منافعی   دارای  دیگر   اموال  مثل  هم  پول.  است  پول  منافع   تلف  شود  می   حادث   پولی   دین   ادای  در  تاخیر  صورت  در  که  ضرری

  ناحق   به قرارداد بدون کسی هرگاه .است شده می  گرفته ربح  یا  اجرت آن دادن وام  مقابل  در که بوده مرسوم  جهت این از و است

  در   پول  نوعی  منافع  عوض  یا  و  ازاء  به  ما  تادیه  تاخیر  خسارت.    است  کرده  تلف  را  آن  ، منافع  بگیرد  اختیار  در  را  دیگری  پول

  یک   که  همانطور  یعنی.    باشد   می   مغصوب  مال  المثل  اجرت  مشابه  و   است  افتاده  تاخیر  به  آن  پرداخت  که  است  زمانی   مدت

  در   مدتی   مدیون  اگر  همانطور.است  المثل  اجرت  پرداخت  به  ملزم   اتومبیل  منافع  مقابل   در  ،غاصب  شود  غصب   روز  چند  اتومبیل

»مقررات راجع به خسارت تاخیر تادیه را نمی توان ناظر  .  کند  پرداخت  را  مدت   این  عوض  و  اجور  باید  کند  تاخیر  دین  پرداخت

یاجزئا   این خسارت کلا  که  نمی شود  استنباط  اطمینان  با  مذکور  مقررات  از  زیرا  دانست،  پول(  ارزش  )کاهش  مساله  این  به 

است خسارت  دارد، ممکن  مقررات مذکور ظهور  باشد.بلکه همچنان که  زمان گذشته  به  ،نسبت  پول  ارزش  بر کاهش  مبتنی 

 
  شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات،منبع پیشین، ص 1594

  جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ترمینولوژی حقوق،منبع پیشین،ص 16261

 نجفـی، جـواهرالکلام ،  3۷ ، -39   38 ؛  قمـی،  جـامع الشتات ، 2 ،122 به نقل از ایزدی فرد،علی اکبر،ابهری، مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش 1۷

2۵ص 1391بهار ،2۷تم،شماره اسکناس و خسارت تاخیر تادیه در بازپرداخت قرض اسکناس حمید،فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی،سال هش  
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به تعبیر دیگر:    18تاخیر تادیه یک نوع خسارت عدم النفع و ناشی از محروم ماندن متعهد له از منافع جریان مورد تعهد است.«

»تاخیر تادیه مطلب دیگری است )نسبت به کاهش ارزش پول( .متعهدی که باید در سررسید ،مقدار معینی پول به بستانکار  

بپردازد اما تخلف می ورزد، درواقع، بستانکار را از دسترسی به همان مقدار قدرت خرید محروم می کند و به علاوه آن را به نفع  

خود و البته من غیر حق مورد استفاده قرار می دهد.چنین نابرابری و اجحافی را عدالت نمی پذیرد و حقوق باید برای آن چاره  

   19ای بیندیشد«.

  رسدنمی  نظر  به .  است  شده   شناخته  رسمیت  به  چک   مورد  در   مردم   عموم  سوی  از  تأدیه  تأخیر  خسارت  مطالبه   بار   اولین  برای

 مقرر   را  کرد  دیر  خسارت  مطالبه  و  گذارد  پا  زیر  را  شرعی  مقررات  مورد  این  در  مجمع  که  کردهمی  ایجاب  خاصی  مصلحت  که

 همواره  ایران  تورم  بالای  نرخ  به  توجه  با  خصوص  به  را  دیرکرد  خسارت  مطالبه  ،  روشن  منطق  و  سلیم  عقل  چون  دارد ، بلکه

 تشخیص  مجمع,  دیگر  عبارت  به.  است  کرده  تجویز  را  آن  مطالبه  است،  دانستهمی  ظالمانه  را  آن  پرداخت  عدم  و  عادلانه

  اسلامی  احکام  از  که  این  نه ,  است  کرده  تلقی  عموم  منافی  را   دیرکرد  خسارت  از  نگهبان  شورای  تلقی  و  خاص  تفسیر  مصلحت،

 .باشد کرده  عدول

  دیگری  تحول  نکته  این.  است  شده   تعیین  تورم  نرخ  اندازه  است ، به   مطالبه  قابل   که  خسارتی  مقدار  استفساریه  در:  دوم  نکته

 مقدار   این  البته.  است  شده  تعیین  قابل  آن  میزان  و  یافته  نظمی  دیرکرد  خسارت  مقدار  انقلاب  از  بعد  بار  اولین  برای  که  است

 .شد خواهد معین سال  هر در مقدار این مرکزی بانک از استعلام با  که  شود زیاد یا  کم  است ممکن سال  هر و است شناور

   13۷9  سال جدید مدنی  دادرسی آیین قانون( ب 

را که مرتبط و پیرامون موضوع بحث است را پیش بینی کرده،   ۵22قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی ماده  13۷9در سال 

که بر اساس این ماده : » در دعاوی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از 

با   از مطالبه طلبکار، دادگاه  پرداخت و پس  از زمان سررسید تا هنگام  پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه، 

رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار 

خواهد گرفت، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .« حال سوالی که مطرح می شود آیا قانونگذار در ماده مذکور 

تأدیه است ویا در صدد پذیرش نظریه ضرورت جبران  تاخیر  پذیرش خسارت  از عدم  ناشی  بیان و رفع کاستی های  در مقام 

تغییرات ارزش پول و تعدیل دیون پولی است.؟ به عبارت دیگر قانون گذار در صدد محاسبه اصل دین و وحدت بین موضوع  

تعهد و موضع تأدیه است ویا در مقام بیان امکان مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، به جهت ماهیت جدید خسارت تاخیر تأدیه که  

 همان افت ارزش پول است ، می باشد؟  

مقررات راجع به خسارت تاخیر تأدیه را نمی توان ناظر به این مسئله )جبران تغییر ارزش پول( دانست، زیرا از مقررات مذکور با  

بلکه   باشد.  زمان گذشته  به  نسبت  اسکناس  ارزش  بر کاهش  مبنی  یا جزئاً  این خسارت کلاً  که  نمی شود  استنباط  اطمینان 

همچنان که مقررات مذکور ظهور دارد، ممکن است خسارت تاخیر تأدیه یک نوع خسارت عدم النفع و ناشی از محروم ماندن  

که خسارت    13۷9متعهدله، از منابع جریان پول مورد تعهد باشد. اما پس از وضع مقررات جدید آیین دادرسی مدنی در سال  

ماده   در  گرفت،  قرار  توجه  مورد  اسکناس  ارزش  کاهش  از  ارزش   ۵22ناشی  کاهش  از  ناشی  تأدیه  تاخیر  ماهیت  قانون  این 

به عنوان خسارت تاخیر تأدیه معرفی شده و تعیین میزان آن نیز بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی مقرر   اسکناس مفاداً 

پس از این دید گرچه خسارت تاخیر تأدیه یک نوع عدم النفع و ناشی از محروم ماندن متعهدله از منافع پول  20گردیده است.

تأدیه، ماهیت   تاخیر  قانون گذار خسارت  از منظر  آیین دادرسی مدنی معتقدند  به مقررات قانون جدید در  توجه  با  دارد ولی 

 
  دکتر شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات، منبع پیشین،ص  83{ 18

  دکتر افتخار جهرمی،گودرز، مقدمه کتاب بررسی فقهی و حقوقی تاثیر تورم در بازپرداخت دیون، ص12)نوشته سید محمد باطنی(،13۷۷{ 19

  شهیدی، مهدی،سقوط تعهدات ،همان منبع،ص 209۵
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مبنا    13۷9قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    ۵22جبران افت ارزش پول وناشی از آن است .در این راستا به بیانی دیگر، ماده  

را کاهش ارزش واقعی قدرت خرید پول قرار داده است. بدین ترتیب، خسارت تاخیر تأدیه به مفهوم تازه خود از سنخ ضرر یا  

معیار   ۵22مال تفویت شده است نه عدم النفع. ضرر واقعی فوت ارزش نرخ ثابتی ندارد وتابع شرایط اقتصادی جامعه است. ماده 

اما با توجه به   21تغییر شاخص قیمت سالانه کالا ها را آماری قرار داده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می کند. 

ایجاد مسئولیت  برای  آیین دادرسی مدنی درج شده و  قانون  نهم  باب  از  اینکه ماده مزبور تحت عنوان خسارت در فصل دوم 

از پرداخت دین با وجود تمکن مالی و مطالبه   امتناع مدیون  مدیون به خاطر تاخیر در پرداخت دین، شرایط خاصی از جمله 

از عدم پرداخت  دین توسط داین مقرر گردیده است. بنابراین باید گفت که موضوع ماده مزبور، قابلیت مطالبه خسارت ناشی 

دین در موعد مقرر، از جمله اینکه خسارت مزبور نوعی خسارت تاخیر تأدیه یا خسارت خاصی به نام خسارت ناشی از کاهش  

باشد.  می  مزبور  خسارت  میزان  تعیین  نحوه  ونیز  باشد  پول  خسارت    ۵22ماده    22ارزش  مطالبه  قابلیت  حکم  بیان  مقام  در 

تاخیرتأدیه در ادای دین ونحوه محاسبه آن تلقی می شود، چرا که در ماده مذکور باید دین توسط داین مطالبه شود و طلبکار  

تمکن مالی داشته و نیز علیرغم آن از پرداخت خودداری ورزد . ولی در جایی که ما به التفاوت مزبور جزء اصل دین محسوب  

پس در    23شود برای مطالبه خسارت، مطالبه آن ونیز تمکن مدیون لازم نیست چون که بدهکار اصل دین خود را می پردازد.

که   ۵22جبران تغییر ارزش پول، نیاز به شرایط مسئولیت مدنی نیست و فقط کافی است که ارزش پول تغییر کند ولی در ماده 

و وجود شرط  بینی کرده  پیش  آن مورد  نیز در  را  فقهی ضمان  قانونگذار شرایط  لذا  است،  از مصادیق بحث مسئولیت مدنی 

تغییر فاحش قیمت سالانه، به معنی ورود ضرر از دیدگاه عرفی است وبه علاوه شرط مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع از  

را کامل می کنند.   قابلیت مطالبه خسارت    ۵22بنابراین، قانونگذار در ماده    24پرداخت، تقصیر و رابطه سببیت  بیان  در مقام 

تحقق   شرایط  ولذا  رود  می  شمار  به  مدنی  مسئولیت  مصادیق  از  مذکور  حقوقی  نهاد  که  باشد  می  آن  شرایط  و  تأدیه  تاخیر 

مسئولیت مدنی که همان شرایط مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نیز محسوب می شود، باید وجود داشته باشد که یکی ضرر، تغییر 

فاحش قیمت سالانه ضرر عرفی تلقی می شود ولذا به کار بردن تغییر فاحش قیمت سالانه، نباید شبهه، قابلیت جبران تغییر 

ایجاد کند چراکه اولاً : تغییر فاحش قیمت سالانه یکی از ارکان مسئولیت مدنی در موضوع جبران    ۵22ارزش پول را در ماده  

خسارت تاخیر تأدیه و نیز نحوه محاسبه آن است ، چون دلالت بر ضرر عرفی می کند . ثانیاً: با وجود مصداق ربا قرار نگرفتن  

خسارت تاخیر تأدیه که پیش تر بیان شد، ولی باز نیز در فقه شبهه ربا قرار گرفتن این نهاد حقوقی، به علت مبتنی بودن بر  

یک مبلغ مقطوع و بدون وجود تقصیر می رود ولذا به نظر می آید مقنن در این راستا برای جلوگیری و برطرف شدن شبهه ربا 

بودن ، شرط تغییر فاحش ارزش پول را پیش بینی کرده که برای محاسبه خسارت تاخیر تأدیه است و شروط بعد تقصیر و  

رابطه سببیت است که با مطالبه داین و امتناع مدیون علیرغم تمکن مالی حاصل می شود. در حالی که هیچ کدام از شروط 

مذکور برای مطالبه تغییرات ارزش پول لازم نیست وبه کار بردن کلمه »جبران « نیز از باب مسامحه در کلام است وحتی در  

برخی از موارد خاص دیگری نیز که مقنن مبنای نرخ تورم را در قابلیت جبران خسارت تاخیر تأدیه را پیش بینی کرده، نظر بر  

محاسبه خسارت تاخیر تأدیه دارد نه جبران تغییر ارزش پول تلقی کردن آنها . بر این اساس در قانون استفساریة تبصرة الحاقی 

ق. ص.چ پیش بینی شده که خسارت تاخیر تأدیه در چک قابل مطالبه بوده و بر مبنای نرخ تورم که از تاریخ چک تا    2به ماده  

روز،   نرخ  مبنای  از  نیز هدف  مقررات چک  در  .پس  شود  می  محاسبه  گردد،  می  اعلام  مرکزی  بانک  توسط  آن  وصول  زمان 

 
  کاتوزیان،ناصر،جلد چهارم،منبع پیشین،ص 21238

  غریبه، علی)138۷(، بررسی فقهی-حقوقی قابلیت مطالبه کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تأدیه، نشریه فقه و تاریخ تمدن مشهد، شماره  16 ، ص 22164-169

  غریبه ، علی، همان ص 23169

  بیگدلی ،سعید ،تعدیل قرارداد،منبع پیشین،ص 24214
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ق.آ.د.م در مقام بیان موضوع و حکم قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، شرایط    ۵22محاسبه خسارت تاخیر تأدیه است و ماده  

 و نحوه محاسبه آن است. 

ماده   قلمرو  اعمال     ۵22درخصوص  از  ناشی  رو دیون  این  واز  پولی می گردد  تعهدات  ماده شامل همه  این  در  ق.آ.د.م، دین 

به بعد قانون مدنی ( مشمول   119۵حقوقی )عقود وایقاعات (، وقایع حقوقی )اتلاف، تسبیب  و ...( و حتی حکم قانون )ماده  

 . 2۵گردیده و داین می تواند افزون بر اصل دین، خسارت مزبور را نیز مطالبه کند   ۵22عنوان مزبور و ماده 

  733جبران كاهش ارزش پول در رای وحدت رویه شماره  

خلاها سوء استفاده کرده و  از این راه  به سودهای  خلاهای موجود در عرصه قرارداد موجب آن شده است که بعضی افراد از این 

سرشاری دست یابند و چون ظاهر قانونی داشته پیگیری آن ها ممکن نباشد .به عنوان نمونه در قانون مدنی ما برای تادیه ثمن  

 .یکی خیار تاخیر ثمن و دیگری الزام به تادیه ثمن دو راهکار  بیشتر پیش بینی نشده است.

در فرضی ممکن است افراد ، ملک دیگری را با اقساط مورد مبایعه  قرار دهند و بعد، از پرداخت اقساط بعدی امتناع ورزد.در  

این فرض بایع به خاطر عدم فراهم شدن شرایط خیار تاخیر ثمن ، فسخ معامله ممکن نباشد و الزام مشتری به تادیه ثمن را  

بخواهد. در این حین ممکن است قیمت ملک هم ترقی پیدا کرده باشد و خریدار با فروختن ملک به قیمتی بالاتر،ثمن ناچیز  

 بایع را می دهد و از این راه سود سرشاری را بدست می آورد. 

از این خلاهایی که در نظام حقوقی ما وجود داشت و رای وحدت رویه آن را پوشش داد و مورد تحسین واستقبال می  یکی 

باشد این بود که اگر کسی نسبت به مال دیگری معامله ای انجام می دهد بعد مستحق للغیر در می آید ، در نظام حقوقی ما  

قائل به وجود ضمان درک برای بایع فضولی بود و براین اساس بایع فضولی در صورت قبض ثمن، باید ثمن را مسترد نماید و  

نیز باید غرامات را نیز جبران نماید.منتها غرامات را بسیار مضیق تفسیر می کردند. در نظریه ای مشورتی از اداره حقوقی قوه 

که در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع آیا بایع باید علاوه بر رد ثمن به مشتری چنانچه    26قضاییه سوال شد

مشتری جاهل به فساد معامله باشد ،غرامت وارده به او را نیز بپردازد .و منظور از غرامات وارد شده به مشتری چه نوع غرامتی 

است آیا افزایش قیمت ملک و در نتیجه مابه التفاوت آن جزء غرامات محسوب می شود یا خیر؟ اداره حقوقی چنین نظر داد که  

قانون مدنی ، در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع ، بایع باید علاوه بر رد ثمن    391و    390با توجه به ماده  

چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد ،غرامات وارده به او را نیز بپردازد . غرامات وارده به مشتری علی الاصول خسارات و 

مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات آن و امثال آن و شامل  

افزایش قیمت ملک نمی گردد.در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده به خریدار ابراز می شود علاوه  

 ۵22و  ۵1۵بر آنکه موضوع متنازع فیه ، عقد بیع  است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است ، اصولا خسارات موضوع مواد

قانون آیین دادرسی مدنی ،فقط در محدوده همان مواردی است که در این مقررات به آن اشاره شده ، قابل بررسی است و هیچ  

 قانون مدنی نیست.  391یک از این موارد ،غرامات مورد نظر ماده 

 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر خود را بدین گونه اعلام می کند:

قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی    36۵به موجب ماده  

قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و   391و   390ماند و حسب مواد می

باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن 

قانون مدنی    391در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده  
 

  شمس،عبدالله،آیین دادرسی ،جلد سوم ،همان منبع، ص2۵106
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است آن  جبران  به  ملزم  قانوناً  شماره  بایع  دادنامه  بنابراین  استان   31/3/1389مورخ    360؛  تجدیدنظر  دادگاه  یازدهم  شعبه 

قانونی تشخیص می آراء صحیح و  اکثریت  به  انطباق دارد  این نظر  با  این رأی طبق ماده  آذربایجان غربی در حدی که  گردد. 

انقلاب در امور کیفری مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه  2۷0 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی    13۷8های عمومی و 

  2۷الاتباع است. ها لازمکشور و دادگاه

در رای وحدت رویه  جبران کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت در نظر گرفته شده است پس در رای وحدت رویه نیز نظریه 

قدرت خرید را نپذیرفته و در صورت کاهش ارزش ثمن از باب مسئولیت مدنی و غرامات، بایع فضولی ملزم به جبران آن می 

باشد . در واقع کاهش ارزش ثمن را به عنوان خسارت در نظر گرفته است گرچه همین که دیوان عالی کشور قائل به جبران 

کاهش ارزش ثمن بوده ، به نوبه خود دارای ارزش می باشد ولی مبنای این جبران کاهش ارزش ثمن را ، غرامات تلقی کرده   

اموال  از  و  باشد  نماینده قدرت خرید می  پول  اینکه  ،و  پول  ماهیت  به شناخت  توجه  با  رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  در حالیکه 

واحد   که در  است  ای  مبادله  و  اقتصادی  ارزش  از  عبارت  پول  اعتقاد داشت  که  باید  امر  این  پذیرفتن  با  باشدو  اعتباری می 

ارزش  ،چیزی جزء کاهش  قیمت کالاها و خدمات  افزایش  یا  بالا رفتن شاخص هزینه زندگی  .بنابراین  انعکاس دارد  اسکناس 

با توجه به مطالب بالا جبران کاهش تغییر  28اسکناس )و نه در پول( و یا در حقیقت خالی شدن تدریجی پول از اسکناس نیست.

 ارزش اسکناس غرامت تلقی نمی شود بلکه صرفا ایفای اصل دین است.

 بررسی نقش  ماهیت پول در تعهدات قراردادی

بر نظرات و استدلال هایی که قائل به کفایت ادای دین به صرف پرداخت مبلغ اسمی بوده و به هیچ وجه جبران کاهش ارزش 

 زیر وارد می باشد: اشکالات  پول را حتی در دیون طولانی مدت و در وضعیت های تورمی شدید، نمی پذیرد،

.شائبه ربوی بودن جبران کاهش ارزش پول ، براساس عمومات و اطلاقات آیات و روایات و بدون تبیین ماهیت موضوع ، ابراز 1

می گردد.هم چنان که گفته شد، ربا به معنای »زیادی« ؛ در واقع رکن رکین تحقق ربا،گرفتن مبلغی بیشتر از اصل قرض است؛ 

در حالی که جبران کاهش ارزش پول زیاده و نفع شمرده نمی شود و این معنا در عرف روشن است .هم اکنون که مهریه های 

وجه رایج خانم ها با احتساب شاخص تورم محاسبه می گردد،کسی نمی گوید که آنها نسبت به اصل طلب خود مبلغ اضافه ای  

را دریافت داشته اند؛ بنابراین با عدم تحقق زیادی ،موضوع تخصصا از شمول ربا خارج می شود. بدیهی است هرگونه اضافه ای  

 خارج از فرمول جبران کاهش ارزش پول،ربا بوده و مشمول ادله تحریم قرار حواهد گرفت. 

 تفاوت ربا با جبران كاهش ارزش پول 

اساسی ترین رکن،برای تحقق »ربا« آن است که   .از حیث منفعت و زیاده:1 تر  به تعبیر دقیق  یا  ربا  اساسی  ارکان  از  یکی 

برای مقرض  است که  ربوی  عبارت دیگر قرض  به  نماید.  است،پرداخت  داده شده  به وی  آنچه  از  زیادتر  ،قرض گیرنده،چیزی 

مقدار همان   و  میزان  منفعتی؛  نه  دارد  ای وجود  زیاده  نه   ، پول  ارزش  که در جبران کاهش  منفعت شود؛ در حالی  به  منجر 

جبران کاهش ارزش پول ، منفعت نیست تا قرض را ربوی نماید،بلکه تدبیری است در جهت برقراری معادله و موازنه بین  .است

مال مورد قرض با مثل آن ، مکانیسمی است به منظور پیشگیری از تحمل ضرر بر متعهدله ،راه حلی است برای جلوگیری از 

 دارا شدن بدون علت یا غیر عادلانه ی متعهد. 

در ربای قرضی ،زمان نقش اساسی دارد. در قرض ربوی یا قرض با شرط منفعت ،قرض  .از حیث نقش و تاثیر عامل زمان:  2

دهنده مالی را به قرض گیرنده تملیک می کند و در مقابل، او را ملزم می نماید افزون بر این مال ،چیز دیگری را بعد از مدتی  
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ازای زمانی است که آن مال در اختیار قرض گیرنده قرار دارد؛   به  او برساند.این اضافه ،در واقع  او بپردازد یا منفعتی را به  به 

 یعنی سود به زمان تعلق می گیرد. 

در ربای قرضی ، در واقع مقرض ، شیء غیر موجود و غیر مملوک، یعنی بخشی از زمان  را فروخته و در عوض مال یا عینی  

دریافت نموده است که این عمل غیر صحیح است ؛ ولی در فرض جبران کاهش ارزش پول، هم چنان که گفته شد اولا بحث  

، نمی   به قرض دهنده  را در مقابل زمان  و مقترض چیزی  قرار نمی گیرد  ثانیا هرگز زمان مورد معامله  اضافه مطرح نیست، 

اتفاق بیفتد؛ در برخی موارد که  اقتصادی و تورم کاهش ارزش پول در آن  پردازد. زمان ظرفی است که ممکن است تحولات 

وضعیت ثبات قیمت ها حاکم است، طبیعتا بحث جبران کاهش ارزش پول موضوعیت پیدا نمی کند و صرف همان پرداخت 

 اسمی که مماثل اصل قرض است،ملاک خواهد بود. 

یکی از ارکان تحقق ربای قرضی قرضی، شرط پرداخت اضافه در قرارداد قرض می باشد. ربا پرداخت .از حیث نقش شرط:  3

اضافه »تضمین  این شرط  اراده طرفین در عقد قرض گردیده است.به  زیاده ای است که وارد قلمرو  بلکه  ای نیست  زیاده  هر 

ولی در جبران کاهش ارزش پول، شرط پرداخت 29، سود حاصل از آن، قطعی و مسلم خواهد بود؛   سود« نیز گفته شده است

 مبلغ اضافه وجود ندارد. 

بر عهده قرض    ، با توجه به شاخص تورم  بازپرداخت،جبران میزان کاهش  تا زمان  انعقاد قرض  از زمان  در صورت وقوع تورم، 

گیرنده خواهد بود؛ لذا پرداخت مبلغی بیشتر از مبلغ اسمی متوقف بر وقوع تورم می باشد نه شرط طرفین بر پرداخت اضافه. 

از ابتدا با توافق همدیگر تعیین می گردد؛ ولی جبران کاهش ارزش پول در پایان قرارداد و   هم چنین ربا بین دائن و مدیون 

توسط یک مرجع معتبر و با روش علمی،محاسبه می شود و در صورت ثبات قیمت ها مطالبه وجهی به عنوان جبران کاهش  

ارزش پول،امکان پذیر نخواهد بود..در تورم های فاحش بعید به نظر می رسد که عرف بر اطلاق ضرر بر کاهش ارزش پول،تردید  

 به خود را بدهد ؛ لذا باید کاهش ارزش پول را ضرر نام نهاد؛ نه عدم النفع .

در تعریف ضرر گفته شده است :» ضرر عبارت است از نقص وارد به یک حالت معتدل با نظر به علل و معلولات مناسب ، اعم از  

هم چنین کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است، به ضرر 30طبیعی و قراردادی«.

 31تعبیر شده است.

بنابراین، در بستر زمان در صورت تورم و تغییر ارزش پول پرداخت ارزش اسمی موجب برائت ذمه نمی شود بلکه باید تغییرات 

ارزش پول جبران شود و تعدیل دیون پولی صورت گیرد تا از ورود ضرر به داین در حالت کاهش ارزش پول جلوگیری شود، 

چراکه در دین اسلام به استناد قاعده »لاضرر و لاضرار«  نفی شده است ولذا حکم بر قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول و در  

 نتیجه ملاک پرداخت ارزش حقیقی پول خواهد بود. 

.موضوع ، تورم و پول های اعتباری، از مختصات زندگی عصر حاضر هستند، در گذشته به دلیل این که پول رایج ، نقدین بوده  

که علاوه بر ارزش مبادله ای دارای ارزش حقیقی هم بوده، چنین امری موضوعیت نداشته تا سیره متشرعه ای در این خصوص،  

 وجود داشته باشد. 

.جبران کاهش ارزش پول به جهل در عوضین منجر نخواهد شد؛ چرا که اصل موضوع دین بین طرفین معین است و افزایش  

درصدی تورم که مقدار و میزان آن با معیارهای علمی و استاندارد ،قابل سنجش است هرگز خللی بر صحت قرارداد وارد نخواهد 

 ساخت.

 
 گروهی از علما و اساتید حوزه و دانشگا-المقالات و الرسالات ،مجموعه ی مقالات کنگره ی شیخ مفید)ره(،ربا و حیله های آن،چاپخانه مهر،قم،چاپ اول،1413،ص 2۵،  29

پایان نامهبه نقل از فرخی ،عاس،  

  جعفری،محمد تقی،منشورات کرامت،تهران،چاپ اول،1419ق،ص 3090

  همان،ص 31100



 پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات  مجله

 1404 وری، شهر74سال هفتم، شماره 

۵1 

 

بر اساس بهره جستن از»قاعده عدل و انصاف«، برای اثبات حق زیاندیده و اینکه بی بهره ساختن او از توان قدرت خرید پیشین 

در حکم مساله جبران کاهش ارزش پول ، عدالت زمانی برقرار می گردد که موازنه معادله ای 32پول برخلاف عدل وانصاف است.

از حیث ارزش اقتصادی بین دیون مالی وجود داشته باشد. در فرض پرداخت مبلغ اسمی ، در شرایطی که از ارزش اصل دین به  

است   واجب  و  عدالت، لازم  قاعده  براساس  در معاملات طرفینی،  ندارد.  عدالت وجود  تحقق  امکان   ، فاحشی کاسته شود  نحو 

 هریک از طرفین ، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید، وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است. 

 بررسی امکان تعدیل قضایی قرارداد

ارزش پول،از مفاهیم حقوقی   اثر کاهش  نتیجه نوسانات  –تعدیل قضایی قرارداد در  اخیر اقتصادی است که در  اقتصادی قرن 

حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی،فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می  

رسد دارا شدن ناعادلانه مبنای مناسبی است؛اما وضعیت فعلی نظام حقوقی،کمتر پذیرای آن است . به نظر می رسد مقنن با  

 پذیرش اثر تعدیل کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.

کاهش ارزش پول همان طور که بیان شد با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است و در این مبحث به این موضوع 

 پرداخته می شود که آیا با توجه به ماهیت پول و ضمان آور بودن آن امکان تعدیل قرارداد وجود دارد؟

و   اردادقر  بر  اتتغییراز    ناشی  ارضعو  أثیر ـت  یناابرـبن  ،تـسا   فـمختل  اترـتغییو    ادثوـح  تنـبسآ   ارهوـهم  ناـمز  که  جااز آن  

 اردادقر  مبلغ   حیثاز    یاو    ستا  طولانی   ن، ماز  حیثاز    که  هاییاردادقردر    دمیشو  شتلارو    ین.از ا  ستا  محتمل  یمرا  تعهدات،

باشد  قابل  قمر می    ،تعدیل   طرـشدرج    اـب  دین  ـمتعاقدارد،    دوـجو  مقرر  دـموعدر    راـعتبا  أمین ـت  معد  نمکاا  یا  توجهی 

 ممفهو  یک  اردادقر  تعدیل.    نندز  اردادقر  دیلـتع  هـب  تـسد   هـمحکمدر    حطر  رتصودر    قاضیو    راتمقر  ضعو  با  ارگذنقانو

  م نادر    صرفاً  وتتفا  ینا  لبتّه.ا  دمیشو  هنامید   وتمتفا  یهامنا   با  مختلف  یهاروـکش  وقیـحق  یا ـامه ـنظدر    هـک  ستا  قانونی

  پاسخگویی  د دـصدر    موـمفه  نـی. ا  ستا  دهوـب   أثّرـمتاز آن    ا ـی  تهـشدا  ل نباد  به  نیزرا    شتدابر در    وتتفا  هـبلک  ؛نیستری  گذا

  رمشقّتبا  متعاقدیناز    یکی  ایبر آن را    ایجر ا  که  ارداد،رـق  ر ـب  حاکم  الحو و ا  عضادر او  تغییر  رت صودر    که  ستا  پرسش  ینا  به

 ؟خیر یا دارد  دجوو عقد   دمفادر  تغییر نمکاا یا آ زد،سا

 دنشو  ممکن  ناآن    ایجرا  که  ردبخو  مـه  بر  ن چنا  اردادیموقعیت قرای    هنشد  بینی  پیش  ثهدحا   ثردر ا  گرا  یعنی  اردادقر  تعدیل

  تا   ساخت  دلمتعا  شکلی  بهآن را    دمفا  اردادیقر  یاو    قضایی  ،قانونی  طریق  به  انبتو  ،فکندا  اریشود  بهرا    ممتعهد  ا،جرا  ینااما  

 ورت ضر  ا ـب  اـن ه آ  داـمف  قنطباا  سیلهو  رعتباا  به  هااردادقر  تعدیل  عموضو.  دنشو  منحل  اردادقر و    ددگر  فرـبرط  اریوـشد  نـیا

  تعدیل .    ستا  هشد  تقسیم  قضایی  تعدیل و    انونی ـق   دیلـتع  اردادی،رـق  دیلـتع  تهـسد  هـس  ه ـب  دثاـح  یطاشرو    دی قتصاا  یها

  طشردرج    به  درتمبا  اردادقر  ضمندر    دخو  ینگر  آیندهو    پیشبینی  هـب  ا ـبن  متعاقدین  که  ستا  ردیمو  به  ناظر  اردادی،قر

به اصل    انوـمیت  زـنی  طشر  ینا  دنبو  الاجرا  زملا  ایبر.    نددار  تشهر  ه کنند   تعدیل   وطشر  به  وط شر  نـی ا  ؛د ـیکنن ـم  تعدیل 

 نظر ردمو یطاشر نندامیتو ،ند زمیسا منعقدآن را  هـک گونهن هما اردادقر طرفین . دکر دستناا مدنی  نقانو 10آزادی اراده و ماده 

 م الاتباع است. زلا ،ندـباش شتهاند ردبرخو یمرا عد اقو با وطشرو  اردادقر  نـیا هـک می دااـم و   د ـکنن یـیش بینـپ  نیزرا  دخو

. مقنن غالبا تمایلی  اردبگذ  امحترا  رـما  نـیا  هـب  بتـنس  زـنی  ارذـانونگـق  هـک  ستا  منطقیو    ست ا  طرفین  نقانو  منزله  به  عقد  

افزاید وار آن چیزی کم نمی کند.اما   بر مفاد آن شرطی نمی  ندارد؛بنابراین  بردن در قرارداد منعقده طرفین  در    گرابه دست 

  ار شودیط  ارـش  اـب  اردادرـق و    دـبزن  د ـقیاراده را    ،دـکن  وددـمحرا    اردادقر  منهدا  نداتو  می  ببیندآن    بررا    مصلحت  مقنّن  اردیمو

  با   یعنی  ؛میکند   تعدیلرا    اردادقر  تقیمـمس  روـط  هـب  ارذ ـگ  نقانو  گاهی.    ستا  قانونی  ،تعدیلاز    عنو  ین.ا  زدسا  دلمتعارا  

ا  کهرا    اردادیقر  ،یطاشر  پیشبینی ق  نـیدر  برخیزدمیسا  دلمتعا  رجباا  به  د،میگیر   اررـوضعیت    زه اـجا  دـندار  دعتقاا  . 
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  ، قاضی  رختیاا  یمبنا  که  ینا  سدر. اما به نظر می33است  انونیـق  تعدیلاز    نوعی  ارداد،قر  تعدیل  ایرـب  ی ـقاض  هـب  ارذـانونگـق

 .دشو  تلقیّ قانونی تعدیل  ر،مزبو  تعدیل که دشو موجب  نباید ،ستا نقانو

  فقی اتوآن    به  نسبت  نیز  طرفین و    باشد  ساکت  لانهدعا   یطا شر   ردنخو  برهم  رتصودر    اردادقر  تعدیل  به  نسبت  ارگذنقانو  گرا

 انبتو  باید  که  جاست   ین.در ا   یدآمی  نمیا  به  قضایی  تعدیل  بحث  د،نشو   لـحاص  فقیاتو  یطا شر  وثحداز    پس  یا  باشند  دهنکر

  عمل  ین. ادنمو  قـمنطب  د ـجدی  یطارـش  اـب  ستا  گشته  نگر  کم  الحوو ا  عضااو  تغییر  با  یا  نماز  لطودر    کهرا    ضیومعا  لتادـع 

   دارد .  منا  قضایی تعدیل  ر،متضرّ فرـط  تـساخودر  پیدادرس و در   خالتد رعتباا بهو  ستا اردادقر  تعدیل

:بدیند   دنبو  پیشبینی  قابل  غیر-1:     دمیشو  خلاصه  طشر  سهدر    قضایی   تعدیل  ساسیا  یطاشر   نـیا  هـک  معنا   گرگونی 

  تکلیف  ن ـیا نباشد.زدن  سحد  قابل  جامعه بر  حاکم  ع ضاو او طرفین بین  دیقتصا ا تلادتبا  رفمتعاو  دی اـع د ـناز رو ونی ـگرگد

  گرگونی د  ینا  تشخیص  به  در قا  یطاشر  یندر ا  رفا ـمتع  ناـنسا  ک ـی  یا آ  ید د  باید   که  ستا  عرفی  ممفهو  یک   ع ضااو  شناسایی   به

 ؟ رـخی ا ـی تـهس صخا

:ـجا  رف ا ـنامتع  اریشود  -2   با   متعهد   که   هنگامی .  ستا   اردادقر  ایی  ـقض  دیل ـتع  هـملاحظ  ل ـقاب  یطارـشو    ن اـکار  رـیگاز درا 

  حتیّ او    بر   تتعهدا  ینا  تحمیل  ،ستا  ارشود  لیو  اجرا  قابل   فعر   نظراز    که   دد وضعیتی گر  رچاد   جدید   یطاشر  در  اردادقر  ایجرا

روا نا  رضر  باآن    ماـنجا  اـب  که  زدسا  قعوا  یطیاشر را در    دخو  هداخو  نمی  هیچکس.  دشو  تلقیّ  اردادی قراز اراده    رجاـخ  دـنامیتو

 .داردنمیرا روا  قمالایطا به تکلیف هـک ستا ملهم ق خلاو ا لتاعد لصواز ا چنین هم  صلا ینا کند. ردبرخو

  که  کند  تغییر  نچنا  حاکم   ع ضااو  که   ت ـمعناس  اندـب  حقیقتدر    ستا  وطشر  سایر   مقدمه  که  طشر  ین ا:    ع ضااو  گرگونید  -3  

  ماهیت   ماًالز ا  یطاشر  گرگونیدهد.  د  ارقر   ستا  دهبو  اردادقر  دیعا  نجریادر  یا  دنعقاا  نمادر ز  چهاز آن    غیر  یطیاشررا در    شخص

تا  ضعورا    تعهد  چنین   وثحد  اـب.  است    دهوـممتعهدبآن    هـب  خصـش  هـک  تـنیس  یزـچیآن    رـیگد  ینا  بگوییم  نمیکند، 

 نماید. را  دموجو تعهدات تعدیل تـساخودر  هـکآن  هـن  د ـیاب  یـتعهد خلاصراـب از  دـناتو می شخص یطیاشر

ا  عاـضاو  ونی ـگرگد   هـک  افتیمـیدر  ، اییـقض  تعدیل  ممفهو  صخا  رطو  بهو    مفاهیم  سیربردر     به   عقد   بر   حاکم   فرعی   الحوو 

  ید د باید  ل حا. دمیشو تعدیل ایبر زملا یطاشر تحّقق موجب زد، اـس اروـشد رف اـمتع  اـن روـط بهرا  اردادرـق ایرـجا که ایگونه

  ان رـیا  ق وـحقدر    عوـموض  نـیا  یـسربرر  .دد ـش  دـهاخو  منتهیای  نتیجه    چه  به  یطاشر  ن ـیا  دوـجو  اـب  لوـپ ارزش    کاهش

  کاهش  سپس  ؛خیر  اـیدارد    دوـجو  نعامو  انفقدو    تمقتضیاد  جوو  محض  به  ارداد،قر  تعدیل  نمکاا  صوًلاا  که  نستدا  د ـبای  ادـبتا

راه    با  تعدیل  عموضو  تطبیقی  سیربر  با  نهایتدر     ؛یمـهد  اررـق  سیربر  ردمو  حتمالیا  یطاشر  یناز ا  یکی  انعنو  بهرا    لپوارزش  

 شویم.  شناآ نیز  حقوقی یهام نظا سایر حل

 نعاموو  تمکانا ا ارداد؛قر  قضایی الف : تعدیل 

  اد مو  بایست  می  هقاعد   یک  انعنو  بهو    هـگاناجد  رتصو  به  اردادقر  قضایی  تعدیل  نمکاا  ردمودر    مقنّن  تصریح  معد  توجه به    با

  اـی  منع  به  نسبت  ارگذ  نقانواراده    تا  شوند  گرفته  نظردر    حقوقی  منسجم  هـجامع  کـی  رتبطـم   ایز ـجا  انعنو  به  قانونی  مختلف

 . دشو طستنباا عوـموض نـیا ازوـج

 ( موانع قانونی 1

  ای بر.  ند زمیسا  جهامو  مانع  باآن را     ایرـجو ا  تندـهس  دیلـتع  ا ـب  مخالف  مدنی  نقانواز    ادیمو  گفت  انبتو  لاو  ه نگادر    شاید 

  زم لا  ها آن  ممقا  قائم و    متعاملین  بین  ، باشند   ه شد   قعوا  نقانو  طبق  قانون مدنی که بیان می دارد:» عقودی بر  219  ده ما  لمثا

 دنبو  عاـلاّتبا  مزلااز آن    نناادـحقوق  امیـتمو    ود.«  ـش  خـفس   قانونی  علّت  به  یا  قالها  طرفین  یضار  به  که  ینا  مگر  ؛ستا  علاتّباا

 ا جرو ا  بماند  جا  بر  پا  میبایست  ،گرفت  اررـق  قـفاتو  قـمتعلّو    دوـعق  عموضو  نچهآ  هر  که  معنا  ینا  به.  ندا  دهنمو  طستنبارا ا  عقد

از    ی ـیک  ودنزـفا  اـی  کاستن  با  هدامی خوو    دمیگیر  فهدرا    عقد  عوضیناز    یـیک  رـتغیی  اًـقیقد  که  تعدیل  رتصو  ینا  به  .  دشو

  به  قانونی  دهما   نـیا  که  اچر  ؛ پذیرفت  نبایدرا    ینادعا ا  .  دمیگیر  ارقر  دهما  ینا  مقابلدر    ،کند  دلمتعارا    شرایط عقد،ینـعوض
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و    قانونی  تعدیل  شپذیر  ،مرتبط  تستثنائاا  هـجملاز  ست.  ا  هد ـش  تثنائاتیـسا  راـچد  مـه  نانوـق  دوـخدر    لـصا  یک  انعنو

ا  پس.  ستا  ما  راتمقرّ در    اردادیقر ا  منع  نیمانمیتو  تنهایی  به  دهما  یناز  ا  نیست  مطلق  که  اچر  ؛کنیم  تثبارا   اـب  انبتو   گرو 

علاوه بر این    .   نمیکندوارد    عموضو  بر   خللی   ده ما  ینا  دجوو  د، نمو  ت ثبارا ا  اردادقر  قضایی   تعدیل   نمکاا  نانوـق   رـیگ د  ادوـم

  ین ا  سدربه نظر می    34شوند.   تلقیّ   اردادقر  تعدیل  نا ـمکا  ا ـب   تـمخالف  ایرـب  ی ـلیلد  نداتو  می  نیز  مدنی   نقانو  229و  22۷مواد

 ایگونه  به  ده، نکر  عمل  دتعهد خو  به  کهرا    یمتعهد  هیمامیخو  جا   یندر ا  که  اچر.  تندـهس  رجا ـخ  ا ـم  بحث از    موضوعاً  ده مادو  

  عموضو  لپوارزش    کاهش  اـب  هـبلک  ،تـنیس  رتاـخس  انرـجباز    معافیت  ما  عموضو  که  حالیدر    ؛نیمابد  رتخسا  انجبراز    فمعا

ا  دجوو  اردادقر  ایجرا  نمکاا  زهنو  ه،کنند  تعدیل  یگرد  لیلد  هر  یا  بحث   ه .  است  ارشوو د  سخت  متعهد  ایبر   اجرا  ینا  مادارد، 

  ده اـم  ت.)ـهاساردادقرم      وزـل  لـصا  تـعلّ   به  کلیّ  رطو  به  قضایی  تعدیل  بحث  با  مخالفت  ، تـسا  رـکذ   لـقاب  هـکای    هـنکت

در    چه.آن    د کر  توجه    219    زـنی  اردادیرـق   وم زـل  لـصا  موـمفه  به  باید   ، گفتیم  ین از ا  پیش   چهآن    بر   وه علا. مدنی(  نقانو  219

 تحیااز    پس   اردادقر  ریعتباا  دموجو.    لنحلاا  م عدآن و    یبقا  ی ـیعن  ؛ستا  اردادقر  ردننخو  هم  بر   ،ستا  ه شد  ره شاآن ا  به  ده ما

از    تثنایی ـسا  اردوـمدر    ز ـج  ت ـبایس  نمی  قانونی  حمایتو    طرفین   ستاخو  به   که  ستا  ریثاآ  أـمنش  حقوق       المـع در    افتن ـی

  که   گفتیم   نیز  ین از ا  پیش  لبتّه. اتـسا  یطارـش  به  نسبتآن    ساختن  دلمتعا   بلکه  ؛نیست  اردادقرزدن    برهم  ، تعدیل.  ود بر  بین

ماده    از  مرا  ین ا  لیو  باشد   وملز  صلا  مخالف   ند امیتو  نیز  د مفا  تغییر چه  نموده    219آن  بینی  پیش  »انحلال«  عنوان  تحت 

 متفاوت است.

  نکته  چند ده ما ینا رهبا.در ستا دهکر  عوـممنرا  امزـلتا جهو  تعدیل ، مدنی نقانو 230 ده مادر  حتاًاصر نیایرا مقنّنآن  بر وه علا

 لـکام  روـبه طرا    ساـقتبا  ینا  فرانسه اتخاذ نموده ،( قانونگذار ما وجه التزام را از قانون مدنی  1:    ستا  هشد   کرذ  توجه ،  قابل

  جه و  تعدیل  چند  رـ( ه19۷۵در سال    حلاـصاز ا  قانون مدنی فرانسه )قبل  11۵2   دهما  که  توضیح  ینا  با.  ستا   ادهدـن  ماـنجا

را دارد .   املتزا  جهو  تعدیل  حق  قاضی  شت که اگر بخشی از تعهد اصلی اجرا شده باشد ،  دا   می  نبیا  ماا  ، نمیپذیرفترا    املتزا

 ین ا  ه ـلبّتا   3۵.  نپذیرفته است را    تعدیل  یطیاشر  هیچو در    ستا  دهنها  تر  افر  نیز  دراـم  تنـمرا از    پا  مینهز  یندر ا  انیرا  نقانو

  ث ـمباحدر    که  باشد   می  ما  ق حقو  عـمنب  انوـعن  به  که  ستامامیه  ا  فقهدر    رمشهو  نظر  به  توجه    با  نمارکشو  مدنی  نقانو  امقدا

  هایی   مگا  ام،لتزا  جهو  تعدیل  مینه.در ز  نیستآن وارد    به  ادییررو ا  نـیو از ا  دـنا  اختهـس  حرـمطآن را    ،دـعق  منـض   طرـش

د  رـثا  هـک  تـسا  هدـش  شتهدابر در  را  مص  انرـته  داراـبهاوراق    رسوـبدر    مسها  تیآ  تمعاملا  لعملراستو آن   ت أ ـهی  وب  ـ) 

 ( می توان مشاهده نمود. 1389  لسادر  داربهاو اوراق  رسبو مدیره سازمان

 شته را دا  بینی  پیش  قابلیت    ،طرفین  یوـسوارده از    رتاـخس  هـکدارد    یـیاجرا  قابلیت    تیرصودر    مدنی  نقانو  230  دهما  (2

آن   بر  فقیاتو  هیچ  نوعی  به  دنگیر  ارقر  ودهمحد  یندر ا  که  تیرخسا.  د ـباش  یـضاتر  ودهدـمحدر    لـخای دا   گونه  به  یعنی  ؛باشد

را    املتزا  هـجو  اـت  نگرفته  رتصو ا  هدد  پوششآن  آن    رـتغیی   ناـمکو  ا  یدـعم  راتاـخس.  د ـنباش  رهاـبدر    م ـقس  نـیاز 

را    نکته  ین ا  لی.و  دد میگر  ز با  ها آن  تا ـثبو ا  راتخسا  بحث  به  عموضوو    شتدا  هدانخو  محل   تعدیل  لبتّها  ،ید د  ینا  با   تند.  راخسا

  که   یمرا  ؛ هستیم  طرفیناراده    د مفاف  حذ   به  ر ناچا  هگا   تعدیل  ایبر  ب ـمناس  راترـّمق  ی ـبین  یشـپ  م دـع   با   که  زد سا  می   شنرو

 نیست. تعدیل از  رـت وبـمطل  ناـبیگم

 ( امکانات قانونی  2

 
 ماده 22۷ قانون مدنی: »  متخلّف از انجام تعهد ؛ وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود شود که نتواند ثابت  نماید که عدم انجام، به وا سطه  علّت خارجی بوده است  34

«.دنمواو  به  طمربو اننمیتو که  

. خارج از حیطه اقتدار اوست؛ نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود»قانون مدنی:» اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن  229ماده    

 شعاریان، ابراهیم « مطالعه تطبیقـی تعـدیل وجـه التزام« حقـوق مـدنی تطبیقـی ) بـه قل ـم گروهی از مؤلفان به مناسبت  برگزاری نکو داشت دکتر سـید حسـین  3۵

1۵۵، صانتهر ه نشگادا سیاسی موـعلو  قوـحق ه کدـنشدا یـتطبیق ق وـحق مؤسسه ریهمکا با سمت راتنتشا: ا انتهردوم،  پاـچ، 1ج فایی( ـص  
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ا ا  بمطلو  انمیتوآن    ساـسا  بر  کهرا    قانونی  یها   ناییاتو  تا   نیمآ  بر  نقانواز    یقی دمصا  کرذ   با  رگفتا  یندر   د،نمو  طستنبارا 

 : از   تندرعبا ادمو ینا جمله.از  کنیم سیربر

ا36قانون مدنی   22۷الف( ماده     ییگرد  یهاورتضردارد    لحتماا  نیست و  نمدیو  رعسااز ا  ناشی  صرفاً   مهلتدادن    ده،ما  یندر 

  هـب   تا داده    ه گاداد  بهرا    رختیاا  ینامجمل» وضعیت مدیون«    رتعبا  دنبر  رکا  به  با  مقنّن  . نماید  ب یجارا ا  فاقیار  چنین  یعطاا

و    رـبرت  یز ـچی  ؛نیست  یهدتأ در    دیما  نیاناتو  تنها  ه،گاداد  تصمیم  یمبنا  پس.  بدهد  طقساا  ارقر  اـی  هـل دعا  تـمهل  ندیوـم

از آن  هشکنند ا  لتادـع   عایت ر  یعنی ،    تر    ان،یرا  ق حقودر    که  باشد  عموضو  ینا  مثبت    ند اتو  می  مرا  ینا   3۷ت.ـسا  ف اـنصو 

در    دنرـب  ستد  ممستلز  د خو  صلیا  ی معنادر    تعدیل  نچو  لبّته.اایی قرارداد را پیش بینی کرده استـقض  دیلـتع  حقّ  ارقانونگذ

  که  اچر  ؛نیست  تعدیل  ، هدد   نمی  رـتغیی  مستقیم  رطو  بهرا    عوضین  نچو  دهما   ینا  که  گفت  انتو  نمی  ،ستا  اردادقر  عوضین

 . دشو تلقّی ندامیتو عوضین تغییر نوعی  ل،پو یـشارز اتتغییر به توجه با  خصوصاً شک بی ،مهلتدادن 

این ماده نسبت به اثبات بحث تعدیل حائز امکانات بیش تری است، چرا که در آن اوضاع و احوال  38قانون مدنی،   6۵2ب( ماده  

 مدیون.ملاک است نه صرفا وضعیت 

 ،  1362قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال  ۵ماده  6قانو مدنی و نیز بند   ۵01و  494ج( مطابق مواد 

در  همان قانون ،»    9  ده ما  موجب  به  تخلیه نماید.اما  را    ریتیجاـسا  کـمل   ره، اـجا  تـمهل  یافتن  نپایا  با  ستا  موظّف  مستأجر،  

  ا ـب  رضاـمعو    د ـنابد  تأجرـمس  جرـحو    رـعس  موجب  مسکن  دکمبو  ظلحا  بهرا    رهجاا  ردوـم  ک ـمل  هـتخلی  ه، اـگداد  که  اردیمو

  به  الحاقی   1  هتبصر  ه موجبـب28/6/1364  یخراـدرت   د«. ـبده  اررـق   تأجرـمس  ایرـب  ی ـمهلت  د ـنامیتو، نباشد  موجر  جحرو    رـعس

.    د ـشداده    تعمیم  نمندگاو رز  جنگی  مهاجرین  رهجاا  ردموو    ی ـلتدو  ، یـشزموآ  اکنـما  اکنین ـس  رـب  رذکو ـم  حکم   ده،ما  ینا

 . ستا پذیرفته  تعهدات  قضایی  تعدیل یهااربزاز ا یکی انعنو بهرا  جحرو  عیت عسرـضاز و وجرـخ ،نّنـمق  سـپ 

رعایت  ؛ متن ماده راجع به الزامات خارج از قرارداد است؛ اما توجه قانوگذار به لزوم    39قانون مسئولیت مدنی   4ماده    2د( بند  

و    تـساتوجه    لـقاب  ندیوـم  تیآ  ستید  تنگو    تعسر  چنین  همو    نمدیو  یخطا  انمیز  به  توجه    با  رتخسا  تعییندر    انصاف

 باشد.  مشابه اردمودر  رعتباا ط اـمن د ـناتو می

واقعیت است گویای این  40که در رابطه با کمک و نجات در دریاست،   1343قانون دریایی مصوب سال    11از فصل    1۷9ه(ماده  

اعطا کرده است. به قاضی  را  اختیار تعدیل   ، ا  عضااو  تغییر  ارد مو  به  فمنصر  دهما  ینا  عموضو  چند  هر.    که مقنن  و    الوـحو 

  ده ما  یندر ا  طرفین  منافع  ظـحفو    اردادقر  دنکر  لانهدعادر    قانون گذار  دیکرروما  ا  ؛نیست  عقد  نمادر ز  حاکم  یطاشر  ونیـگرگد

 .دگیر ارقر مبنا یک انعنو  به ندامیتو
 

 ماده 2۷۷ قانون مدنی: « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون ،مهلت عادله یا قرار  36

. اقساط دهد.«  

  کاتوزیان، ج 4،منبع پیشین،ص 37۵6

  ماده 6۵2 قانون مدنی:« در موقع مطالبه،حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.«38

 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی: » دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیـر تخفیـف ده ـد:1-. 2- هرگاه  وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده  که  عرفاً قابل اغماض 39

...-3 دشو نیاز ه کنندوارد  ستید تنگو  ترـعس بـموج زـنیان آن  رـجبو  دـباش  

 هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده  باشد و شرایط آن به تشخیص دادگاه  غیر عادلانه باشد، ممکن  ا ست به تقاضای هر یک از  40

.    دشوداده  تغییر یاو  باطل ه گاداد سیله و به  ،طرفین  

  خدمت نسبت به ه شد کرذ اردادقردر  رمذکو تجرا یاو  ستا ه دـش بـجل لغفاا یا خدعه یا حیله ثر ا بر اردادقر طرفیناز  یکی ضایتر دشو ثابت  چه نچنا اردمو کلیه در 

.دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام کند«،تـسا مـک اـیو  داـیز العاده  قفو یافتهمنجاا  
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.    نیسترو    بهرو    ادییرا  با  هشد  نبیا  یطار ـش  دوـجو  رتصودر    حقوقی  منظراز    اردادقر  قضایی  تعدیل  شد  نستهدا  کلیّ  رطو  به

آن    لنباد  به  بحث  ین.  در ا  شتدا  هداخو  لنباد  به  نیز  هاییژو  رثاآ  اًـطبع  هـک  تـسای ا  ژه ـیو  عوـموض  لپوارزش    اما کاهش

 موضوع در مورد کاهش ارزش پول مطرح است یا این مسئله »موضوع ویژه ای« است.  یـیژگو» نیم ادـب ا ـت هستیم

در    قمی دو ر  یها  رمتو  خنر   دجوو  ،ما   رکشو  مانند   ایتوسعه  لحادر  یهارکشودر    هیژو  به  خیرا  نقر  دقتصاا  رزبا  ییژگیهاواز   

  ارقر  نظررا در    نکته  ینا  باید  اردادقر  بر  حاکم  الحوو ا  عضااو  تغییر  هقاعد  با   اق مصد  ینا  تطبیق.در    ستابلندمدت    مانیز  مقاطع

 عموضو  ینو ا  تـسا  دیعاو    بینی  پیش   قابل  یحد  تا  دممر  معمو  ایبر  ما  رکشودر    اوممد  رطو  م بهرتو  خنر  فتنر  بالا  که  هیمد

 معیشتو    ندگیدر ز  مستقیم  رطو  بهآن     رثاآ   ماا  ،تـسا  ق ـقیو د   هدـپیچی  ریاـبس  موضوعی  ریتئوو    علمی  ظلحااز    چند  هر

اکد  رـهو    د ـکن  می  ادـپی  دوـنم  جامعه  ادفرا  همرّروز از  را درک   حتیرا  به  تتحصیلا   انمیزو    سن  هر  با   جامعه  یعضاام  آن 

  هاربا  نیز  گذشتهدر    هـک  ه ـگون   نهما  ؛هن ذ  به  یکدنز  ربسیاو    شپذیر  قابل   ستا  یمرا  نیزآن    اوممد  کاهشو    یشافز.ا  میکنند 

   ه ایم. دوـبآن  یشافزو ا ناگهانی اتتغییر شاهد 
در   صلخصوا  علیرا    اتتغییر  نـیرود ا  می  راـنتظا  زـنی  دممر  ده تواز    بلکه  دیقتصا افعالین    تنها  نه  که  گفت  انتو  می  نتیجهدر  

ا  بیندیشند  ایاره  ـچآن    برای  و    دهرـک  ظلحا  دخو  مدت    طولانی  یهااردادقر   ی ـعرف  فـتکلی  وعیـن  هـبرا    ئلهـمس  ینو 

  رت وـص  نـی. در ا  تـسآن ا  بر  فمنصر  ارداد،قردر    طرفین  تسکو  پس.  نستدا  درـف  هـلّرعایا  زملا  و  دنی(ـم  نانوـق220دهاـ)م

 دلمتعا   تـساخودر  دیل ـتع  یطاشر  دجوو  دستناا  به  نستا تو  هدانخو  رمتضّر  فطر  ارداد،قر  دلتعا  ردنخو  م ـه  رـب  اـب  یـحّت

 یک   دجوو  دعتماا  به  که  یگرد  فبرطرداده و     اررـق  مستمسکیرا    دوـخ  یـعرف  فـتکلی  تـعایر   معدو    بنمایدرا    عوضین  دننمو

اما    کند  تحمیل  رتخسا  ،ستا  دهکر  ضفر  هشد   مینـتض  هیندآ  به  نسبترا    دخو  دیقتصااضعیت  و  اردادقر   که  جاییدر  . 

  م ـه  داـقتصا  مـمتخصصین عل  ای بر  حّتیآن    بینی  پیش  که دشو  کم  حدی    به  لپوو ارزش    د ـکن  رـحدی تغیی به  تورم    شاخص

  بینی   پیش   قابل   رـغی  لـعام   هـک  دـمی رس  نظر  به  ،هستند  بینی  پیش   قابل   غیرو    لمعمو  غیر  ملاعوآن    لیلو د  نباشد  وردـمق

  یا و    ده بو  لمعمو  نکنو  تا   که  حدی  در    تورم    یشافزا  حالت   به   طرفین  که   ستآن ا  مر ا  ینا  نهایت  که  اچر  ؛ ستا  هم افر  نیز  دنبو

  بینی    پیش   م عدو    دکر  بمنسو  هااراده آن  به  اننمیتورا    اف گزو    ضافها  اردـمق  ن ـیاشته اند؛ اما  دا  رـنظآن    بر  ودنفزا  ندکی ا

 .دنمیشو بمحسو عرفی تکلیفاز  روـقص نیز وضعیت ینا

 :   دنمو تصور انوـت می  لـحدو راه  ؟تـچیس اردادقر سرنوشت تکلیف یطیاشر چنیندر  ید د باید  اما

د  د ـناتو  میارزش    اهش ـک  ینا  ، شد  نبیا  که  گونهآن     ارداد؛قر  (تعدیل 1   قضایی   ممقا  سیلهو  به  اردادقر  دیل ـتع  لـلای از 

را در    اردادقر  فطر  یطاشر  بینی   پیش  قابل  غیرو    ناگهانی  یشافزا  هـک  تـسا  نـیا  ضرـفدارد و    دوـجو  یتمرـمس  اردادرـباشد.ق

 .  هددمی اررـق  امانیـس به نا  وضعیت 

 طرفین   دمقصو  که  یابیم   میدر    ه،شد  دـمنعق  یاـهاردادقر  بـغال  یـیعن  ،تـسا  لوـپ آن    ضعو  که  هاییاردادقر  به  نگاهی  با  (2

  که   دشو  می  طستنبااراده ا  دمفا از    یعنی.  هندد  ارقرارزش    هخیر ذ  سیلهآن را و  هـک  ستازاء آن ا  به  ما  انعنو  به  لپودادن    ارقراز  

  ین . ا  صخا  کلیـش  یطار ـش  ا ـب  ی کاغذ  قهور  معینی  اد تعد  نه   ستارزش ا  ارمقدآن    ،ستاگرفته    رتصو  قـفاتوآن    رـب  هـچآن  

را   یافته  کاهشارزش    انمیز  ستاخودر  حق  ارداد،رـق  فرـط  هـب  دیلـتع  نمکاو ا  یطاشر  سیر براز    قبل  نستاتو  هداخو  ،تعبیر

  مانند و    رضر  لیلد  به  فسخ  به  اردادقرل    نحلاا  حلراه    لبتّهاز آن .ا  رجخا  یطاشر   هـن  ستا  اردادقر  دخو  سساا  بر  حق  ینو ا  بدهد

 نمیباشد.  ما نظر ردمو که ستاوضعیتی  چنین سنّتی یحلهااز راه  زـنیآن 

آنچه که در بررسی  امکان تعدیل موثر می باشد بستگی به شناخت ماهیت پول دارد و این که آیا کاهش ارزش پول ضمان به  

دنبال دارد یا خیر؟ چرا که اساسا اگر این کاهش ارزش قابل جبران نباشد و این امر از ذات پول به عنوان عوض قراردادی در  

نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و به عنوان راه حلی برای جبران این خسارت منتفی است. به نظر می رسد با تحلیلی که از 

ماهیت پول به عمل آوردیم و اینکه پول امروزی ماهیت اعتباری می باشد و نماینده قدرت حقیقی پول می باشد و اینکه کاهش  

 ارزش آن به دلایلی که در مبحث گذشته گفته شد ضمان آور می باشد.  

 رت وـصدر  ت ـسا رـبهت ما ا ،د ـباش تعدیل یطاشر حائز ندامیتو چه گرا ل،پوارزش  اهش ـک رـثدر ا ایی  ـقض دیل ـتع 
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  ماهیت  ،حتمی  ریتئو  یک   انوـعن  هـبآن    یطارـش  ازحرو ا  تعدیل  به  عجواز ر  قبل  ،لیلد  ینا   به  اردادیقر  دلتعا  ردنبرهم خو

  صرفاً   نه  د،میشو  ناشی  لپو  یژگیاز و  مرا  ین.ا  بسنجیم  عر موضوـبآن را    سا ـنعکو ا  یمـهد  ارر ـق  توجه    ردوـم  نظر  ینرا از ا  لپو

ر  که  هیژو  عموضو  یک دار  بر  نظر  طرفین  که  ستا   ایلهدمبا  سیلهو   لپو.  نماید   ودمسد  هاهیدگا د  سایر  بر  اراه  آن  و   ندارزش 

  ن هما  ارداد،قر  عموضو  ا .     زد نمیساآن اراده وارد    لـصا  ه ـب   ید ـج  لـخل  حقیقتدر     (ارزش)  فقاتو  ردمو  عموضو  ین ا  کاهش

ا  منتهی  د؛بو  که  ستا  ی دبیرـتآن    ایرـب  باید  که   ستا  جهامو  سسکناا  ادتعد  ینا  زشار  اهشـک  با  قـفاتو  ینا  یطاشر  یندر 

از    معینی  انزـمی  ر ـب  یـمبتن  ل اـنتقو انقل  ای از  ه    ژـیو  انزـمی  به  ستا  طرفین  فقاتو  ده،نکر  تغییر  هـچآن    یناابر ـبن  اندیشید.

 . و ارزش خرید رتقد

  همگامی و    هااردادقر  یشکلگیر  سهولت  ا ـت  دوـش  ظاـلح  د ـبای  لا ـح  رـهدر    هاروـکش  ایرـسو    انرـیا  ق حقودر    نتیجه  ینا

ا  ق حقو ا  تا   دکر  ظبتامو  باید  چند   هر  ؛باشیم   شاهد  پیشاز    بیشرا    دقتصاو    وم لز  صلا  به  تا   ددگر  پرهیز  رفنامتعا  تمااقداز 

در  نیایدوارد    ایهـلطم  ک دـنا  هااردادقر را    اـهاردادقردر    قـفاتو  ردوـم   ناـبی  اـب  قـتطبیو    ترـبیش  یـسربر  نا ـمکا  لحا  هر. 

 .داد ارقر  مدنظر  باید ارههمو

 

 

  گیرینتیجه

آن   به  هنوز  ما  اینکه  دلیل  به  اما  شوند،  تلقی می  اسکناس  پشتوانه  صنعتی  تولیدات  حاضر  عصر  صنعتی  در  تولیدات  از  حد 

./.اسکناس های منتشره دارایی ازجمله 100، بانک مرکزی باید برابر13۵1صنعتی نرسیده ایم طبق قانون پولی و بانکی مصوب

میزان   به  حداقل  ارز  و  تا2۵طلا  حاضر  درحال  میزان  این  که  باشد  داشته  بهادار  اوراق  و  اسناد  آن  وبقیه  رسیده   60به  40./. 

، پول های قابل انتشار فقط پول فلزی و اسکناس)پول حکمی(می باشد. پول سکه 13۵1است.طبق قانونی پولی و بانکی مصوب

ای ازجنس طلا و نقره غیرقابل انتشار است و پول های اعتباری تحریری و الکترونیکی نیز که بعد تصویب قانون مذکور وارد  

آن ارزش مبادله ای عام پول شمرده می شود پس مانع قانونی    مبادلات شده اند و به معنای خاص پول شمرده نمی شوند بلکه

 برای چاپ و انتشار ندارند. 
پول های رایج فعلی، از ماهیت اعتباری ارزش و قدرت خرید حقیقی برخوردار می باشند و به جهت نداشتن ارزش ذاتی نمی 

جهت   به  نقره  و  طلا  جنس  از  ای  سکه  های  پول  حالی  در  گیرند  قرار  قیمی  و  مثلی  به  اموال  بندی  تقسیم  زمره  در  توانند 

 برخورداری از ارزش ذاتی، در زمره اموال مثلی قرار گرفته و دارای ارزش و قدرت خرید حقیقی هستند.

و قدرت   ارزش  به  نظر  اسلامی  اندیشمندان  است که  آن  از  نوعی حاکی  به  پول درحالت کلی  ارزش  ماهیت  پیرامون  نظریات 

خرید حقیقی یا ارزش و قدرت خرید اسمی پول دارند و براین اساس نظر به مثلی، قیمی، مثلی اعتباری و ...بودن پول دارند که  

 حاکی از ارزش و قدرت خرید اسمی یا حقیقی پول است.

اصطلاح بردن  کار  به "جبران"به  حکم  چراکه  است  مسامحه  باب  از  پول،  ارزش  تغییرات  مطالبه  قابلیت  طرفداران  نظریه  در 

قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول، جبران  ضرر و زیان تلقی نمی شود و ضرر و زیانی و خسارتی وارد نشده تا جبران آن لازم 

باشد بلکه نهاد حقوقی مذکور بیانگر جواز مطالبه همان میزان دین پولی می باشد که متعهدعلیه بر ذمه دارد و هدف تعدیل  

 دیون پولی تفویت شده است که ارزش پول دچار تغییر شده است. 

حکم قابلیت امکان مطالبه تغییرات ارزش پول و تعدیل دیون پولی، با توجه به ماهیت ارزش پول به جهت قرار نگرفتن پول در 

 زمره اموال مثلی و قیمی و برخورداری از ماهیت ارزش و قدرت خرید حقیقی، جواز مطالبه تغییرات ارزش پول می باشد. 

مطالبه تغییر ارزش پول مصداق ربا قرار نمی گیرد  چرا که اولاً: پول های اعتباری مکیلی یا موزونی نبوده و لذا مصداق ربای  

معاملی قرار نمی گیرد.ثانیاً : پول های اعتباری با وجود شمارشی بودن نیز مصداق ربای قرضی قرار نمی گیرد، چون پرداخت  

از قبل تعیین نشده وپرداخت مبلغ اضافی تلقی نمی شود بلکه پرداخت همان قدرت خریدی است که قبلاً  تغییر ارزش پول 

 تعهد به پرداخت آن را به ذمه گرفته است. 
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قرار  ربا  مصداق  دلیل  به  پول(،  ارزش  ماهیت  از  غیر  مطروحه)  ادله  به  توجه  با  پول،  ارزش  تغییر  مطالبه  امکان  قابلیت  حکم 

منظر   از  ادله  سایر  نیز  و  تأدیه  موضوع  و  تعهد  موضوع  بین  برابرسازی  و  عهد صحیح  به  وفای  عدالت،  اقتضای  پول،  نگرفتن 

باشد. حکمی که ماهیت خاص پول های رایج نیز حاکی از آن بوده، پس حکم  اندیشمندان، جواز مطالبه تغییر ارزش پول می

 جواز مطالبه تغییر ارزش پول و تعدیل دیون پولی، با توجه به همه دلایل مطروحه پیرامون موضوع قابل استنباط است.    

ق.م که ناظر به قابلیت مطالبه تغییر ارزش پول وتعدیل دیون پولی مهریه می باشد، با توجه به    1082حکم تبصره ی ماده   

ماهیت اعتباری ارزش و قدرت خرید حقیقی پول اقتضای تعدیل    -1دلایل ذیل قابل تسری به سایر دیون پولی نیز می باشد.

پولی را دارد.   پولی بود.  -2تمام دیون  ناظربه تعدیل کلیه دیون  از منظر علما که بیان شد،  مهریه به عنوان   -3ادله مطروحه 

ذهنیت طراحان تبصره ی مذکور که نظربه ماهیت ارزش حقیقی  پول، تورم   -4مصداقی از دیون پولی خصوصیت خاصی ندارد.

 وتغییر ارزش پول داشتند.

خسارت تاخیر تأدیه در حالت تاخیر در ادای دین پولی وحتی ثبات ارزش پول، قابل مطالبه است ولی مطالبه تغییر ارزش پول 

  1082بی ارتباط به آن ودر حالت افزایش یا کاهش ارزش پول، حتی بدون تاخیر لازم می شود. در مقررات قانونی تبصره ی  

ماده   ولی  پول  ارزش  تغییر  مطالبه  قابلیت  به  ناظر  ماده    ۵22و  ۵1۵ق.م  به  الحاقی  تبصرة  استفساریة  قانون  ونیز    2ق.آ.د.م 

ق.ص.چ ناظر به قابلیت امکان مطالبه خسارت تاخیر تأدیه می باشند. پس خسارت تاخیر تأدیه ومطالبه تغییر ارزش پول دونهاد  

 حقوقی متفاوت اند وبا وجود شرایط قابلیت مطالبه دارند. 

قابل   پول  ارزش  تغییرات  علما،  منظر  از  ادله  نیز سایر  و  پول  و قدرت خرید حقیقی  اعتباری  ارزش  ماهیت  به  توجه  با  گرچه 

توانند   ندارد پس طرفین می  این زمینه وجود  مطالبه است ولی چون در قوانین موضوعه به طور وضوح و شفاف مقرراتی در 

 ق.م شرطی را راجع به قابلیت مطالبه تغییرات ارزش پول پیش بینی نمایند.  223و یا  10طبق 

 

 پیشنهاد می شود 

ق.م به شرح ذیل اصلاح گردد به عنوان ماده    1082با توجه به اینکه تغییرات ارزش پول قابلیت مطالبه دارد، تبصره ی ماده  

 قانونی مستقل در باب تعهدات پیش بینی شود و شامل تمام دیون پولی گردد. 

 : به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد بکند. 1082ماده 

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط  تبصره:  

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به 

 نحو دیگری تراضی کرده باشند. 

پولی که توسط  ایجاد تعهد  به زمان  تأدیه نسبت  ارزش پول سالانه زمان  با تغییر  پولی متناسب  پیشنهادی: در تعهدات  ماده 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر در مواردی همچون ید امانی منشأ  

 پول غیر قابل مطالبه است. تعهد پولی که تغییرات ارش 
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